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رئالیسم قرن نوزدهمی
 و عدالت اجتماعی

شــرق: یکــی از نــکات قابل توجه ادبیــات قرن  �
نوزدهم انگلســتان، حضــور زنان نویســنده  در این 
دوران اســت که امروز از چهره های کلاسیک ادبیات 
جهانــی به شــمار می روند. جین آســتین، خواهران 
برونته، جورج الیوت و الیزابت گســکل مشهورترین 
نویســندگان کلاســیک زن قــرن نوزدهــم ادبیــات 
انگلستان اند و البته نویسندگان زن انگلیسی دیگری 
نیز در این دوران حضور داشــته اند که امروز شهرت 
کمتری دارند. ادبیات انگلستان در این دوره از حیث 
حضور نویســندگان زن متمایز از دیگر کشورها است 
چرا که در قرن نوزدهم نویسنده زن غیرانگلیسی که 
در ادبیات جهانی جایگاهی معتبر داشته باشد کمتر 
ســراغ داریم و شاید تنها بتوان از ژرژ ساند در ادبیات 

فرانسه نام برد.
آثار نویسندگان کلاسیک قرن نوزدهمی پایه های 
ادبیات مدرن به شمار می روند و از این نظر همچنان 
حائز اهمیت اند. بسیاری از نویسندگان شاخص مدرن 
به تأثیری که از آثار کلاسیک گرفته اند اشاره کرده اند 
و به تفصیل درباره اهمیت این آثار گفته و نوشته اند. 
رمان هــای قرن نوزدهمی، به جز اهمیت ادبی شــان 
از نظر بازنمایــی وضعیت اجتماعــی و تاریخی آن 
دوران هم حائز اهمیت اند و امروز به واسطه این آثار 
می توانیم تصویری از مناســبات اجتماعی آن دوران 
به دســت بیاوریم و این از ویژگی های رئالیســم قرن 

نوزدهم است.

الیزابت گســکل در رمان مشــهورش، «شمال و 
جنوب»، در روایتی رئالیســتی شــخصیتی آفریده که 
فراتر از کلیشه های مرســوم قرن نوزدهم قرار دارد. 
گســکل در ایــن رمان شــخصیتی عصیان گــر با نام 
مــارگارت هیل خلق کرده که تمایــز زیادی با اغلب 
زنان داســتانی قرن نوزدهــم دارد. مــارگارت هیل 
نه تنهــا در آرزوی ازدواج با مردی ثروتمند نیســت 
و ســعادتش را در ایــن نمی دانــد  بلکه نســبت به 
بی عدالتی های اجتماعی حســاس اســت و در برابر 

آنها سکوت نمی کند.
به طور کلی الیزابت گسکل نویسنده ای است که 
بر خلاف جریان رایج دوران می نوشت. در «شمال و 
جنوب»، مارگارت هیل رابطه ای دوستانه با کارگران 
دارد و در مقابــل با اربابان میانه ای ندارد. «شــمال 
و جنوب» اثــری برخلاف زمانه اش بود و شــاید به 
همیــن دلیل بود که در زمان انتشــارش مورد توجه 
عمومی قرار نگرفت و تنها روشنفکران و نویسندگان 
بــه آن توجــه کردند؛ امــا بعدهــا و در میانه قرن 
بیســتم این رمان دوباره احیا شد و با اقبالی گسترده 
مواجه شد. گسکل در این رمان به موضوعاتی مهم 
توجه کــرده و اختلاف طبقاتی، ســتم به کارگران و 
اســتقلال زنان از جمله موضوعاتی است که مورد 
توجــه او بــوده اســت. او در این رمان احساســات 
فردی را بــا دغدغه هــای اجتماعی در هــم تنیده 
اســت و این ها در شــخصیت مارگارت هیل تجلی 
دارد. در رمان، پدر مارگارت به کلیســا پشت می کند 
و مارگارت و خانواده اش  مجبور می شــوند به اجبار 
بــه میلتونِ صنعتی مهاجرت کننــد. او در آنجا فقر 
و بحران  زندگــی کارگران کارخانه های نســاجی را 
می بیند و گرایــش به عدالت اجتماعی در وجودش 
شــکل می گیــرد. در این میان او بــا صاحب یکی از 
این کارخانه ها آشــنا می شــود و رابطه اش با او این 
گرایــش را پررنگ تر می کند. در بخشــی از این رمان 
می خوانیم: «او خاطره دیدار فردریک را با بزدلی اش 
بــر خود حرام کرده بود. از میــان تمام عیوب، آنچه 
مــارگارت بیــش از هرچــه در دیگران بیــزار بود، 
فقدان شــجاعت بود؛ فرومایگی قلبی که به دروغ 
و بی صداقتی ختم می شــد. و او خــود در این مورد 
گناهکار بود! ســپس، نوبت به آگاهی آقای تورنتون 
از دروغگویی او رســید. فکر کرد آیا اگر یک نفر دیگر 
دســتش را رو می کرد هم این قــدر برایش اهمیتی 
می داشــت. در خیال خود، خاله شــاو و ادیت را به 
جای آقای تورنتون نشــاند؛ پدرش، کاپیتان لنکس و 
هنری لنکــس؛ برادرش فردیک را. دردناک تر از همه 
خیال این بود کــه فردریک بفهمد مارگارت، حتی به 
خاطر خود او، دست به آن کار زده است. چراکه این 
خواهر و بــرادر، به تازگی احترام متقابل و عشــق را 
نســبت به دیگری یافته بودند. اما حتی نظر فردریک 
نیز در مقابل شرم و خجالتی حقارت بار که مارگارت 
از فکــر رویارویی با آقای تورنتون احســاس می کرد، 
هیچ بــود. و با این حال، دلش برای دیــدار مجدد او 
و کنار گذاشــتن اختلاف ها پر می کشید؛ می خواست 
بدانــد چه جایگاهــی در افکار آقــای تورنتون دارد. 
گونه هایش از شــرم می ســوخت، وقتی به یاد آورد 
در روزهای نخســتین آشنایی  شــان، چطور با تجارت 
مخالفت کرده بود؛ چون فکر می کرد تجارت همیشه 
یعنی فریب:  قالب کردن جنس بنجل به جای جنس 
برتر و اینکــه برای ثروت و منابعی کــه فرد حقیقتا 
مالک آن نیست، اعتبارآفرین است. او نگاه تحقیرآمیز 
و خوددار آقای تورنتون را بــه یاد آورد، زمانی که با 
چنــد کلمــه او را مجاب کرد کــه در تجارت آن هم 
در مقیاس بزرگ، تمام روش های غیرشرافتمندانه در 

طولانی مدت آسیب زننده خواهند بود...». 

شیرازه

تجدید چاپ «رنج های ورتر جوان» گوته
مواجهه خیر و شر در روایتی 

عاشقانه از گوته
شرق: در کارنامه پربار آثار گوته، چند کتاب شهرتی  �

بیشــتر یافته اند و به آثاری جریان ســاز بدل شده اند و 
شــهرتی حتی فراتر از عرصه ادبیات پیدا کرده اند. در 
ایــن میان اما یک رمان نه چنــدان طولانی بزرگ ترین 
موفقیت ادبی گوته محســوب می شود و در بین آثار 
این چهره کلاســیک ادبیات جهانی، بیشترین ترجمه 
را به خود دیده اســت. «رنج های ورتر جوان» عنوان 
این رمان اســت که در ایران نیز با اقبال قابل توجهی 
روبه رو بوده اســت. این رمان از سال ۱۳۰۳ به این سو 
چندین بار توســط مترجمان مختلف ترجمه شده و 
تازه ترین شــان ترجمه ای است که محمود حدادی از 
زبان آلمانی انجام داده است. حدادی چند سال پیش 
این اثر گوته را به فارسی برگرداند و در سال های اخیر 
این رمان بارها تجدید چاپ شــد و به تازگی هم چاپ 

دیگری از آن در نشر ماهی منتشر شد.
«رنج هــای ورتر جوان» در تاریــخ ادبیات آلمانی 
اولین داســتان تراژیک از نوع مدرن به شمار می رود. 
این رمان، داســتانی عاشقانه است که در آن مواجهه 
خیر و شــر روایت شده است و «نگاه وحدت وجودی 
در ایــن اثر نیک و بد را به جــای رودررویی با هم، به 
درون روابط پیچیــده ذهن فرد و اجتماع می برد. این 
تراژدی، که از عملکرد گناه و عامل شــر خالی است، 
اثری پیشگام در مبارزه با کهنه اندیشی قرون وسطایی 
و به سهم خود راهگشای فکری انقلاب بزرگ فرانسه 

شمرده می شود».

«رنج های ورتر جوان» نخســتین بار در سال ۱۷۷۴ 
منتشر شد و در اندک زمانی با اقبالی کم سابقه روبه رو 
شد و ترجمه هایی پی در پی از آن حتی به زبان چینی 
منتشــر شد. حدادی در بخشــی از یادداشت ابتدایی 
کتاب، نوشته که این رمان گوته زمینه را برای پیدایش 
مقوله تــازه ای از داستان نویســی فراهم کــرد که از 
اهداف عمده اش یکی هم «آسیب نگاری در روان های 
رنجور» است. فرم این رمان، فرمی نامه نگارانه است 
و با این ســطور که مربوط به نامه ای به تاریخ چهارم 
مه ۱۷۷۱ اســت آغاز می شــود: «چقدر خوشــحالم 
که گذاشــته ام و رفته ام! دوســت عزیز، راســتی که 
قلب آدمی چیســت! من، تویی را که دوست دارم و 
دلبسته اش هســتم می گذارم و می روم و خوشحالم! 
می دانم که تو می بخشــی ام. آخر مگر آشــنایی های 
دیگرم را هم سرنوشــت برای آن دستچین نکرده بود 
که به دل مثل منی رنج برســاند؟ طفلــک لئونوره! 
با این حال من گناهی نداشتم. آن ناز و اداهای خواهر 
او دســتمایه بازی من بود، و تقصیر من چیســت اگر 
بازی ها در آن قلب بی نوا شــوقی بیــدار می کرد؟ با 
وجود این... آیا به راســتی هیچ تقصیری نکرده ام؟ آیا 

به شوقِ دل او دامن نزده ام؟...».
«رنج هــای ورتــر جــوان» پــس از انتشــارش 
واکنش هایــی منفی هــم در پی داشــت. حدادی 
دربــاره این موضوع نوشــته: «فضای احساســاتی 
آن، به ویژه با تأثیر شــگرفی که بــر روحیه جوانان 
می گذاشــت، در همان آغاز، مخالفانی خونســردتر 
و منطق گراتــر را به نوشــتن نقیضه هایی در رد این 
اثر برانگیخت. نیز بی آلایشــی شــخصیت محوری 
آن امروزه بســا به سبب گسترش بیش از پیش یک 
عقل گرایی حســابگر و تجربه جو، زمینه عینی خود 
را از دســت داده باشد. با این حال ترجمه این اثر به 
زحمتــش می ارزید، آن هم نه تنهــا به عنوان یک 
سند ادبی-تاریخی، بل از آن رو که نقد اجتماعی آن 
و ظرافت روانکاوانه اش هنــوز هم طراوت دارد». 
حــدادی در ترجمــه اش برای درک بهتر داســتان 
پی نوشت هایی آورده است و از آن مهم تر، پیوستی 
هــم ضمیمه کتاب ترجمه کرده که اهمیت این اثر 
را روشن تر نشــان می دهد. در پایان کتاب، تفسیری 
از توماس مان درباره این رمان گوته منتشر شده که 
شرحی است روشــنگر. در بخشی از تفسیر توماس 
مــان می خوانیــم: «این رمــان کوچک به راســتی 
اثــری اســتادانه در بازپرداخــت ضرورت اســت، 
صورتگــری ای بی نقص از حــال و قال آدمی که در 
مجموع با تاروپودی از هوشــمندی و ظرافت آگاه، 
سیمای عشــق و مرگ را ترســیم می کند. نویسنده 
در عین حــال توانســته اســت آن ضعــف مرگ بار 
قهرمان خــود را در نیرومندی سرشــار و گزاف کار 
آن ملموس کند. به راســتی که ورتر ما را به یاد آن 
اسبان نجیبی می اندازد که در خود کتاب از آنها یاد 
کرده است، نژادی که چون وحشتناک تازاندی و به 
ســتوهش آوردی، از ســر غریزه یک رگ خود را به 
دندان پاره می کند، تا تنفس را بر خود آسان تر کرده 
باشد. می گوید: من هم اغلب چنین حالی دارم. دلم 
می خواهــد یک رگ خود را باز کنــم و به این ترتیب 
بــه آزادی جاویــدان برســم. آزادی جاویدان. میل 
گریز از هرآنچه دست وپاگیر است، درآمدن به پهنه 
بی کرانگــی و بی پایانی! این آن همســانی اصلی و 
عمده ای است که ورتر با فاوست دارد. در این کتاب 
آن توصیفی را بخوانید که ورتر درباره دوردســت ها 
و آینده می نویسد، درباره شــوق سیری ناپذیرش به 
رفتن و دســت یافتن به فراســوترین مــکان و زمان. 

آن گاه از او شناختی کامل خواهید یافت».
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در نوامبر سال ۲۰۱۳، مجموعه تلویزیونی «هرکول 
پوآرو» با آخرین قســمت، که «پرده» نام دارد، به اتمام 
رسید. در این قسمت، پوآرو، واقعاً می میرد و دوست و 
یار دیرینش، «آرتور اســتیگنز» را تنها می گذارد. پوآرو، 
پیش تــر در رمان «لرد اجور»، طی یک صحنه ســازی، 
به ظاهر کشــته شــده بود و در  نهایت معلوم می شود 
که نقشــه ای در کار بوده اســت، اما این  بار و در رمان 
«پرده»، پــوآروی کاتولیک، اســتغفارگویان و تســبیح 
صلیب در دســت، از مصرف داروی ضــد احتقان که 
برای آنژین کشــنده اش تجویز شده، سر باز می زند و در 
واقع خود را می کشد و «سلول های خاکستری» مغزش 

را خاموش می کند.
«دیوید سوشِــی»، بازیگــر معــروف بریتانیایی نیز 
در همیــن قســمت، از نقش بیســت وپنج  ســاله اش 
خداحافظی می کند و این شــخصیت را فرومی گذارد. 
در داســتان نهایی، ماجــرای پیچیــده ای رخ می دهد 
و در نوعــی رجعت به مکان نخســتین پرونده جنایی 
پوآرو، این بار خود او نقــش ویژه ای را رقم می زند که 

اختتامیه ای تمام عیار است.
پــوآرو»  پرونــده  آخریــن  جنایی«پــرده:  رمــان 
(Curtain: Poirots Last Case) اولیــن  بــار در ســال 
۱۹۷۵، در انگلســتان و ســپس در آمریکا منتشــر شد. 
این رمان را آگاتا کریســتی در دوران جنگ جهانی دوم 
نوشــت، ولی تا یک ســال قبل از مرگ نویسنده، منتشر 

نشده بود.
در ایــن رمــان، عنصــر «اعتــراف» در رابطــه ای 
اندامواره با کلیت روایت و حتی فرمالیســم رمان قرار 
می گیــرد. می دانیم کــه «رمان جدیــد» به نوعی تالی 
و وام دار «اعتراف» در سُــنت کلیســای کاتولیک است 
که بســیاری آن  را تا ایده «روان شناســی فرویدی» هم 
امتــداد می دهند. در «پــرده»، قاتل اصلــی، در واقع 
«کاتالیزور جنایت» اســت و می کوشد با القای تنفر به 
دیگران، آنان را به دیگرکشــی وادارد؛ چنان که پیش تر 

هــم کرده بود. پوآرو در این رمــان در آخر خط، ابزاری 
بــرای محکومیــت قضائی او نــدارد، تنهــا کاری که 
می تواند بکند، دســت زدن به گناه کبیره ای اســت که 
خود عمری گناهکارانش را شــکار می کــرد. پوآرو در 
رمان «پرده»، خیاطی است که به کوزه افتاده و البته با 
تقدیم زندگی اش، مطابق تعلیمات کلیسای کاتولیک، 
می کوشــد بار گناه نهایی اش را زمین بگذارد، شاید که 

آمرزیده و رستگار شود.
پوآرو برخلاف هلمز که یک علم گرای پوزتویســت 
و خشک و منطقی اســت و منطق دیالکتیکی مستقل 
و خودبنیــاد دارد، در آمیــزه ای از نزاکــت بورژوازی و 
آداب شــهری اوایل قرن بیستم، شــخصیتی است که 
اســتنتاج هایش حاصل حدس و مقایســه و تطبیق و 
استقراســت. آگاتا کریستی پوآروی مهربان و اجتماعی 
را طی شبیه ســازی معکوس از پرسوناژ جامعه ستیز و 
آنارشیســت هلمز ساخته است. پوآرو، مانند دانای کل 
در انتهای اغلب داستان هایش، وقتی که همه آدم های 
ماجرا را در مکانی مرتبط گرد آورده، آراسته و خونسرد، 
با لباس رسمی، ظاهر می شود و از گذشته و قصد افراد 
و نقش شان در معما، پرده برمی دارد و در نهایت قاتل 
را نشــانه مــی رود و چنان که گویی آن جلســه، بارگاه 
داوری نهایی باشد، قاتل گناهکار به جمع شگفت زده و 
حیران نمایانده می شود و نزد همگان، خجل و معترف 
یا خشــمگین می گردد. واکنش عصبی قاتــل- یا گاه، 
قاتلین- اغلب مشابه است: پرخاش و توهین و تحقیر 
و البته همراه با نژادپرســتی به سبک انگلیسی. مجرم 
با چنان واکنشــی، راه را بر خــود می بندد و با «کوتوله 
خارجــی» خواندن پــوآرو، به نوعی، اتهام انتســابی را 

تصدیق می کند و کار تمام می شود.
در آخرین داستان، طبعاً این الگو مانند قبل تکراری 
نیســت، اما باز هم  اوســت که از ماوراء متن جاری، به 
شــیوه ارســال نامه زمان دار، پرده از ماجرا می گشاید و 
اســرار هویدا می کند. پوآروی کارآگاه، پوآروی مجرم-

گناهکار را می شناساند و حتی نشانه ای را که در محل 
جنایت از خود باقی گذاشته، نشان می دهد، که چیزی 
نیســت جز جنون او بــه تقارن: گلوله در ســر قربانی، 
برخلاف معمول، درســت وســط پیشــانی اش شلیک 
شــده، چون پوآرو از کاربســت اجزای نامتقارن آزرده 

می شود و پرهیز دارد.
مــرگ او در نمایــش تلویزیونــی، بــه کمــک یک 
موسیقی متناســب و دکوپاژ عالی، جذاب و مثال زدنی 
روایت شــده است. اســتینگز، دوست محتضرش را در 
اتاقِ طبقه بالایی «عمارت اســتایز» می بیند و جملاتی 
می گویند و او، به اشاره انگشت پوآرو -ملهم از نقاشی 
فرســکوی «آفرینش آدم»، اثر میــکل  آنژ- از پله ها به 
پایین سرســرا می رســد (نزول می کنــد) و همان طور 
که موســیقی پیانو نواخته می شــود، در را می گشاید. 
گشوده شــدنِ در، با مرگ پوآور، قرینه ســازی شــده و 
گویی اوســت که از فضایی به فضایی دیگر، که روشن 
و مترنم اســت، درمی آید و قالــب قبلی را فرو می نهد. 
اســتینگز نیز، چنین شــهودی را در لحظه درمی یابد و 
مجدداً پله ها را می دود و به اتاق دوســتش می رســد 
تا «مــرگ قهرمان» را نظــاره کند و مانند یک انســان 
عادی و ضعیف، شــاهد آن باشــد که حتی «هرکول»، 
پسر «زئوس» -پادشاه خدایان اساطیری- نیز می  میرد. 
اکنون، چون «پرده» برافتاده اســت، نه «هرا» (هیولا) 

می ماند و نه «هرکول».
«دیویــد سوشــی»، بازیگر توانمندی اســت که در 
تئاترهــای متعــددی از درام هــای شکســپیر خوش 
درخشیده اســت. او در مصاحبه ای درباره مرگ پوآرو 
-که می توان گفت پس از نزدیک ســه دهه همنشینی، 
اکنون با شــخصیت خود او گره خورده اســت- چنین 

می گوید:
«از دســت دادن او اکنون، پــس از مدتی طولانی، 
مانند از دســت دادن عزیزترین دوســتم بــود، حتی با 
این کــه من فقط یک بازیگر بــودم که آن نقش را بازی 

می کردم. مرگ هرکول پوآرو برای من، پایان یک ســفر 
طولانــی خلاق بود که احساســات مــرا بیش از پیش 
برانگیخــت، چراکه تلاش من تنهــا آن بود که پوآروی 
واقعــیِ آگاتا کریســتی را به تصویر بکشــم، مردی که 
برای نخســتین بار طی «ماجرای اسرارآمیز در استایلز» 
در ســال ۱۹۲۰ ساخته شــد و مرگش بیش از نیم قرن 
بعــد، در ســال ۱۹۷۵، در رمان «پــرده» رقم خورد. او 
برای من همان قــدر واقعی بود که بــرای مؤلف. یک 
کارآگاه بزرگ، یــک مرد فوق العاده، شــاید البته برای 
برخــی، کمی آزاردهنده. همان طور که برای آخرین بار 
در نقش پوآرو به دوربین نگاه می کردم، آخرین سخنان 
را خطاب به آرتور اســتینگز به یاد مــی آورم. به آرامی 
به او گفتم: «دوســت عزیــز،[Cher ami]...» در حالی 
که اســتینگز می خواســت پوآرو را تنها بگذارد تا کمی 
اســتراحت کند. این عبارت برای من معنای درونی تری 
داشــت، به همین دلیل هم پس از بسته شــدن در، آن 
را دوباره تکرار کردم. اما دومین «دوســت عزیز» در آن 
صحنه برای شــخص دیگری، غیر از اســتینگز بود. در 
واقع، برای دوســت بســیار عزیزم «هرکول پوآرو» بود. 
من خودم هم، داشتم از او خداحافظی می کردم و این 

وداع را با تمام وجود احساس کردم».*
حــرف آخر این که در این داســتان، پوآرو با کشــتنِ 
فرد خبیث، انســان نیکونهادی که بار ســنگین وجدان 
را بــر دوش می کشــید و خویش را ملامــت می کرد، 
وا می رهانــد و ایــن نکتــه، قرینه روایــت کهن الگوی 
«هرکول» اساطیری اســت که به گفته «آیسخولوس» 
با کشــتن عقاب، پرومته را از عذابی که توســط زئوس 
برای ربودن آتش از خدایان و دادن آن به انســان های 
فانی دچار شــده بود، نجــات داد. همان عقابی که هر 
روز می آمد و جگر پرومته را می خورد و شــب جگر از 

نو می رویید.
* Suchet, David; Wansell, Geoffrey (2013). 
Poirot and Me. UK: Headline.

شــرق: «هرکول پوآرو بــا جدیت تمام گفت: بــه زودی در این جا قتلی رخ 
خواهد داد... لحظاتی وحشــت زده به پوآرو خیره ماندم و ســپس واکنش 
نشان دادم. گفتم: نه، چنین اتفاقی نمی افتد. تو جلویش را می گیری. پوآرو 
نگاه محبت آمیزی به من انداخت. دوست باوفای من، از اعتمادی که به من 
داری بی نهایت سپاسگزارم. مطمئن نیستم این بار اعتمادت به بار بنشیند... 
بله، آدم می تواند قاتل را دستگیر کند. اما آخر چطور می شود جلو یک قتل را 
گرفت؟ از سر درماندگی مکثی کردم، چون ناگهان به دشواری کار پی بردم.» 
آخرین پرونده هرکول پوآرو، کارآگاه معروفِ آگاتا کریستی که «پرده» نام دارد، 
شاهکار او خوانده می شود. منتقدان و مفســران ادبیات جنایی-کارآگاهی، 
«پرده» را «یکی از برجسته ترین آثار جنایی قرن بیستم» می شمارند که آگاتا 
کریســتی در آن قواعد مرسومِ رمان های جنایی-پلیسی را کنار گذاشته و به 
ســبک تازه ای در این  ژانر می رسد. این رمان که اخیرا با ترجمه فرشته شایان 
در نشر ماهی منتشر شده است، اوایلِ دهه چهل میلادی نوشته شده است، 
در گیرودار جنگ جهانی دوم، اما نویســنده اش می خواســته انتشار آن را به 
بعــد از مرگ خود موکول کنــد و البته تغییر عقیده می دهد و آن را به چاپ 

می سپارد و سه ماه بعد از انتشار «پرده» از دنیا می رود.
آگاتا کریســتی در «پرده» (آخرین پرونده هرکول پوآرو)، برخی از قواعد 
مرسومِ رمان های کارآگاهیِ کلاسیک را نقض می کند، حال آنکه آثار جنایی 
او تا آن زمان به این جریان تعلق داشــته اســت او در رمان «پرده» از ســم 
ناشــناخته ای نام می بــرد و به تفصیــل آن را توضیح علمــی می دهد: «با 
توضیحات مبسوط علمی از زبان شخصیت های کتاب مخاطب را با این دانه 
زهرآگین و ســم فیزوستیگمای مشتق از آن آشنا می کند». نقضِ جزئیات در 
رمان اخیر بسیار است و می توان فهرستی از آنها را به دست داد، اما تخطیِ 
بزرگ آگاتا کریستی از قواعد مرسوم رمان کارآگاهی این است که این بار خودِ 
کارآگاه به جای دنبال کردنِ صرفِ ســرنخ ها و ردیابی شــواهد و نشانه ها و 
یافتنِ قاتل که رسمِ او بود، پا فراتر گذاشته، خود دست به کار می شود تا قاتل 
را از میان بر دارد. «کریســتی این بار سلول های خاکستری هرکول پوآرو، این 
کارآگاه ریزنقش وسواســی و اخلاق مدار بلژیکی تبار را علاوه بر گره گشایی از 
راز جنایت در خدمت از میان برداشتن قاتل به کار می گیرد». پوآروی کارآگاه، 
اینجا در غیابِ دلایل محکمه پسندی که بتواند جانی را به مجازات بکشاند، 
خود رد مقامِ مجری قانون وارد عمل می شــود تا قاتل را به سزای عملش 
برســاند. پوآرو برخلافِ روش معمول خود، این بار همه را فرانمی خواند تا 
پرده از راز جنایتی باز کند. او تمام شواهد و نشانه ها و سرنخ ها را گرد می آورد 
و در کیف مدارک قرار می دهد و در آن را قفل می کند و خطاب به دســتیار و 

دوست محبوبش می گوید: «وقتی فرمانده کشته می شود، جانشین فرمانده 
زمام امور را در دســت می گیرد، مونَمی. تو کار را ادامه خواهی داد... ترتیب 
آن را هم داده ام. دوســت من، اگر اتفاقی برای من افتاد، تمام سرنخ هایی را 
که بهشــان نیاز داری این جا خواهی یافت (و دســتش را روی کیف مدارک 
قفل شده کنارش زد). همان طور که می بینی، من برای هر پیشامد محتملی 
برنامه ریزی کرده ام... ســرنخ های من تو را به کشــف حقیقت می رساند... و 
شــاید آن وقت آرزو کنی که کاش آن ســرنخ ها تو را تا دستیابی به حقیقت 
پیش نمی برد. شــاید به جای ادامه کار بگویی: پــرده را فروبیندازید». و این 
آخرین پرده نمایش اســت، چراکه کارآگاه، نه تنهــا قاتل، بلکه خود را نیز از 
میان برمی دارد و با پایان این فصل از رمانِ کریستی، پرده نمایش های کارآگاه 
پوآرو هم فرو خواهد افتاد. در فصل آخر رمان، نورتون کشته می شود، قاتلی 
که نه عاملِ قتل بلکه وسوسه گر ارتکاب قتل به دست دیگران است؛ قاتلی 
ایســتاده بیرون گود و جنایتکاری مستوجبِ عقوبت که به دلیل کمبود ادله 
لازم از دســت قانون فرار کــرده بود و در هیچ دادگاهــی پای میز محاکمه 
ننشســته بود، جوانی افســرده حال، و شــیفته طبیعت و پرندگان و چندان 
دســت وپاچلفتی که هیستیگنز، دســتیار پوآرو معتقد است ارتکاب قتل به 

دســت چنین فردی محال اســت و حتی حاضر نیســت او را در شمارِ یکی 
از مظنونین بیاورد. اما برخلافِ او، کارآگاه پوآرور نورتون را ســخت مستعد 
ارتکاب جــرم می داند: طبق تحقیقات پوآرو، دوران کودکی نورتون آکنده از 
ناهنجاری و رنج بوده است: زندگی زیر سلطه مادری مستند و تندخو، لنگیدن 
و شــرکت نکردن در بازی های گروهی کودکانه، تحمل استهزای دوستان به 
خاطر رقت قلب و بیزاری از خون و خشونت». و شاد نورتونِ سادیست بیش 
از هر محرکی محصول ترومای آخر باشــد. «حالا او ناخودآگاه منتظر است 
که با تمســک به قســاوت قلب و بی باکی اش خود را از این وضعیت ناگوار 
برهاند و حس قدرت طلبی خویش را ارضا کند. تمام این ها از او قاتلی پشت 
پرده و بی نقص می ســازد، قاتلی که به هماوردی با هوش پوآرو برخاســته 

اســت». و ســرانجامِ این هماوردی قتل نورتون و مرگ پوآرو است که پرده 
آخر یکی از جذاب ترین رمان های کارآگاهی را رقم می زند. «وقتی داشــتم از 
اتاق پوآرو بیرون می آمدم، به من گفته بود: «Cher amil!» (دوست عزیزم!) 
این آخرین کلماتی بود که از زبان او شــنیدم، چون وقتی کرتیس برای تیمار 
اربابش به اتاق او پا گذاشــت، وی را در بستر مرده یافت...». گفتند پوآرو به 
مرگ طبیعی مرده اســت، یعنی بر اثر ســکته قلبی. برخی می گفتند ضربه 
ناگهانی مرگ نورتون بی تأثیر نبوده اســت. «گویــا، بر اثر غفلت، آمپول های 
آمیل نیتریت کنار تخت پوآرو نبوده اند. واقعا بر اثر غفلت؟ آیا کســی عمدا 
آنها را جابه جا کرده بود؟ نه، بی شــک این تمام ماجرا نبود... موضوع از این 
قرار اســت: من باور نمی کنم که پوآرو به مرگ طبیعی مرده باشد. او کشته 
شده است، همان طور که نورتون کشته شد». برای بررسی علت مرگ نورتون 
جلسه تحقیقی برگزار می شود و در نهایت حکم به خودکشی او می دهند. 
«تنها شبهه پرونده، که کارشــناس پزشکی قانونی حرفش را به میان آورد، 
این بود که او برای خودکشــی روش نامعمولی برگزیده است، یعنی شلیک 
به نقطه ای درست در وسط پیشــانی. اما این تردید ناچیزتر از آن بود که در 
رأی نهایی تغییری دهد». بعد از اینکه تکلیفِ مرگ نورتون معلوم می شود، 
دستیار پوآرو، یا همان دوست عزیز او، سراغ کیف مدارک می رود. «در کیف را 
باز کردم. سخت یکه خوردم. از سوابق پرونده های ایکس هیچ خبری نبود. 
همیــن یکی دو روز پیش وقتی پوآرو درِ کیــف را باز کرد خودم آنها را دیده 
بــودم... یا خود پوآرو آن کاغذها را نابود کرده بود (که بســیار بعید به نظر 
می رســید) یا کار کار ایکس بود... اما کیف خالی نبود. یادم آمد پوآرو قول 
داده بود من ســرنخ های دیگری را هم در کیف خواهم یافت که ایکس از 
آنها خبر نداشت. عجب، یعنی آن سرنخ ها همین ها بودند؟ یک نسخه از 
اتللو، یک کتاب کوچک و ارزان. کتاب دیگری هم در کیف دیده می شــد، 
نمایش نامه جان فرگوســن، اثر سنت جان اروین. یک نشانگر کوچک هم 
لای پرده ســوم نمایش نامه بود. بهت زده بــه آن دو کتاب زل زده بودم. 
این ها ســرنخ هایی بودند که پوآرو برای من گذاشــته بود و من ابدا از آنها 
ســر در نمی آوردم! تنها چیزی که به ذهنم رسید نوعی رمز بود، رمزی بر 
پایه واژگان آن دو نمایش نامه». و چهار ماه بعد از مرگ پوآرو نامه ای از او 
به دســتِ دستارش می رسد که پوآرو خود به روال همیشگی اش، این بار 
بعد از مرگ خود، نشانه ها را مانند یک پازل پیش چشم هستینگز می چیند 
و به قول خودش مهم ترین نشانه را از اتللو شکسپیر می آورد که نمایش 
تمام عیار «هنر آدمکشی» است و به این ترتیب، راز مرگِ نورتون و خودش 

را برملا می کند.
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